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  ١٧درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  ن الشيطان الرجيماعوذ باالله م

  بسم االله الرحمن الرحيم

) و من آياته أَنك تري الْأَرض ٣٨فَإِن استكْبروا فَالَّذين عند ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ و النهارِ و هم لا يسأَمونَ (﴿

و تزتا الْماءَ اههلَيلْنا عزةً فَإِذا أَنعتي خاشويِ الْمحياها لَمإِنَّ الَّذي أَح تبلي رع هإِن يكُلِّ ش) ٣٩ءٍ قَدير(﴾  

  تبيين فتوا دربارهٴ آيات داراي سجده واجب    

يا شنيدن اين آيه ، قرائت اين آيه, استماع اين آيه ., سجده واجب دارد»فصلت«سوره مباركه  سی و هفتمآيه 

اين قسم شنيدن, احتياط واجب  ؛ وليآن قسم اول و دوم كه فتواي صريح است .اردالأحوط سجده واجب دعلي

شنيدن اين از  ؛پنج ،ترسيم اين در ذهن ؛چهار ،تفسير اين ؛سه ،ترجمه اين ؛دو ،ديدن اين ؛يك ،است. اما كتابت اين

اما  ؛ده واجب نداردگونه از موارد به هيچ وجه سجاين ، شش؛الواسطه است نه قرائت مستقيمضبط صوت كه مع

  .آن حالا ترجمه و تفسير

  بيان دو ديدگاه افراطي و تفريطي دربارهٴ شمس و قمر    

; يعني زمين »قمر«آورند نه با به حساب مي »شمس«شب و روز را با  .است »ار«و  »ليل«فرمود از آيات الهي 

روز, آن چهره زمين كه رو به آفتاب نيست  شودآن چهره زمين كه رو به آفتاب است مي ،گرددكه به دور خود مي

شمس است; يعني توازن زمين با شمس, ليل و ار را به  شود شب. در پيدايش ليل و ار, قمر اثر ندارد كار, كارِمي
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چه اينكه شمس و قمر را هم ذات اقدس الهي  ،آورد. فرمود اين نظم دقيق رياضي را ذات اقدس الهي آفريدبار مي

كنند نه بررسي مي ،خبرنداند كه از مبدأ و منتها بيقدر غافلكنند برخي آنرادي كه در اين نظام زندگي ميآفريد. اف

اما  ؛انداينها گروه تفريطي ،كنند شمس و قمر را چه كسي آفريداين نظم را چه كسي سازماندهي كرد, نه ارزيابي مي

دند. جريان سبأ كه در زمان وجود مبارك سليمان(سلام اند كه به پرستش شمس و قمر دست زگروه افراطي كساني

شان كه همهو  ١﴾وجدت امرأَةً﴿گزارشي كه هدهد به عرض حضرت رساند اين بود كه  ،االله عليه) اتفاق افتاده بود

﴿اللَّه وند نسِ مملشونَ لدجسقدرت برتري  كه آفرينشمس ،فرمايد شمس اگر قدرتي داردذات اقدس الهي مي ٢؛﴾ي

چرا به شمس و قمر؟!  ،قمرآفرين را عبادت كنيد ،اگر قمر زيبايي و نظمي دارد ؛آفرين را عبادت كنيدآن شمس ،دارد

نه درباره نظم رياضي دقيق ليل و ار, نه درباره  ،كنندبنابراين گاهي در اثر تفريط اصلاً نگاه به نظم عالم نمي

  پيدايش و پرورش شمس و قمر.

  هاي شمسي و امكان آن با قمريعدم اثبات تقدم شب بر روز در ماه     

  .پرسش:..

كه ليل,  ﴾لا ينبغي﴿هاي ديگر فرمود: وگرنه در بخش ،جا فقط ذكر ليل و ار تقدم لفظي استپاسخ: در اين

نه  ،تواند جلو بيفتدنه روز مي ٣؛﴾يلُ سابِق النهارِلَها أَنْ تدرِك الْقَمر و لاَ اللَّ لاَ الشمس ينبغي﴿ادارك كند ار را 

وقتي اين  ،ليل و اري نبود ،در آن خلق چون شمس و قمري نبود ،وقتي عالَم خلق شد .تواند جلو بيفتدشب مي

ره زمين وقتي اين كُ ،طور نبود كه اول ليل باشد بعد اراين ،زمين و شمس پيدا شدند ليل و ار با هم پيدا شدند

پشت به آفتاب; حالا اگر واقعاً ثابت شده  ديگر طرف ،رو به آفتاب بود آن يك طرف ،خلق شد, شمس خلق شد
                                                

  .٢٣, آيهنمل. سوره ١
  .٢٤, آيهنمل. سوره ٢
  .٤٠. سوره يس, آيه٣
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آن قسمتي  ،آن قسمت از زمين كه رو به آفتاب بود روز بود ،باشد كه زمين قبلاً خلق شده و آفتاب بعداً خلق شده

شب  ،شب مقدم است يا روز با كُرويت زمين هماهنگ نيستبنابراين بحث در اينكه  ؛كه رو به آفتاب نبود شب بود

اين يك نظم خاصي دارند كه ؛ ﴾لَها أَنْ تدرِك الْقَمر و لاَ اللَّيلُ سابِق النهارِ لاَ الشمس ينبغي﴿ :و روز با هم بودند

هاي شمسي ولي در حساب ؛قدم استالبته ليل م ؛هاي قمري كه معيار هلال استاما در ماه ؛كننددارند حركت مي

كه با رؤيت هلال  ٤»صم للرؤية و أَفْطر للرؤية«هاي قمري كه گفتند چنين نيست كه ليل مقدم باشد. در برابر ماهاين

ه ما ،شودت و پايان روز كه شد آن ماه قمري تمام ميهاي قمري ليل مقدم بر ار اسالبته ماه ،پذيردصورت مي

  چنين نيست.شود; ولي در حساب شمسي اينقمري بعد شروع مي

  از آيات الهي از ديدگاه قرآن آيهٴشمس و قمر دو     

انبيا(عليهم السلام) مثل وجود مبارك ابراهيم(سلام االله عليه)  . بعضي ازنه افراط درست است نه تفريط :فرمود

فرض ربوبيت آا سخن در صابئين بودند كه حضرت  آا پرستيدندمبتلا بودند به كساني كه شمس و قمر را مي

شود يك عده معلوم ميآيه اين از  ٥؛﴾لا أُحب الْآفلين﴿فرمود:  ،بعد وقتي افول پيدا كردند ،را گفت ﴾هذا ربي﴿

نها شمسي و اي ٦نه صابئيني كه فعلاً در ايران هستند ـ يعني صابئين, ؛ها بودندگرفتار پرستش شمس و قمر و ستاره

ـ  حضرت مسيح است.آن ادامه که دانند قمري نيستند, كوكبي نيستند اينها خودشان را پيروان حضرت يحيي مي

 ؛شود بودمعلوم مي ،پرستي مبتلا بودنداي به شمسكه در يمن عدهگونه است هم اينجريان سليمان(سلام االله عليه) 

يا الآن هم  ،شدشايد بقايايي از آا در منطقه حجاز يافت مي ه و سلّم)(صلّي االله عليه و آلدر جريان پيغمبر اسلام

                                                
  .١٥٩, ص٤ج . ذيب الاحکام,٤
  .٧٦. سوره انعام, آيه٥
﴿إِنَّ ؛ شده است ادي آسماني نيد کيبه عنوان  نيد نياز ا ٦٩آيه » مائده«نيز در سوره در قرآن  و ندباشمی مشهور انيهستند که به مندائ يييححضرت  ويرو پ مذهبي يگروه ينصابِئ. ٦

  .و النصارى من آمن بِاللَّه و الْيومِ الْآخرِ و عملَ صالحاً فَلاَ خوف علَيهِم و لاَ هم يحزنونَ﴾الَّذين آمنوا و الَّذين هادوا و الصابِئُونَ 
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 .اين آيات براي هدايت آا كافي است ،هاي عالم كسي گرفتار شمس يا قمرپرستي باشداي از گوشهاگر در گوشه

  هاي ما بعدها گفتند:اگر سراينده

  ٧آنک قمر سازد اير تدوست قمر خوش يا٭٭٭  آنک شکر سازد ايتر دوست شکر خوش يا

اين آيت حق  ،اند. خيال نشود كه چون روز روشن و شفاف استفرمود اينها از آيات الهي !از همين آيه گرفتند

يكي آيت  ؛هر دو آيت من هستند :فرمود »اسراء«تواند آيه باشد. در سوره مباركه است و شب تاريك است نمي

و جعلْنا اللَّيلَ و ﴿ :اين بود »اسراء«آيه دوازده سوره مباركه  .متاريك كرد آن را و يكي آيت تاريك و من روشن

اينها  ،يك جا را تاريك كرديم ،ما يك جا را روشن كرديم ؛﴾النهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ و جعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةً

 :روشن است ديگر طرف وسايه است  آن يك طرفکه ركت داديم اينها را ح هستيم محرك چونما  ،ذاتيِ آا نيست

 ؛خواه ار و خواه ليل باشد ؛آيت ناظم است نظم و چون نظم است، ﴾فَمحونا آيةَ اللَّيلِ و جعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةً﴿

راه شيري در کهکشان ت اينها يك مشت گاز بودند ما اينها را به صور :فرمود ،چنين استشمس و قمر هم اين

خواهد مسائل معاد مطرح بعد هم وقتي مي ،هاي ثابت و سيار در آورديم, شمس و قمر در آورديمآورديم, ستاره

چنين اين ٩﴾إِذَا النجوم انكَدرت﴿چنين است, اين ٨﴾إِذَا الشمس كُورت﴿اين  ؛كنيمبساط اينها را جمع مي ،بشود

ما اينها را خلق  ،اند و از خودشان چيزي ندارندكنيم. بنابراين اينها از آيات الهيها را جمع مياست و بساط اين

  بخشيم.ما اينها را به نظم در آورديم و ما اينها را سامان مي ،كرديم

                                                
  .٦٠٥. ديوان شمس، غزل٧
  .١. سوره تکوير, آيه٨
  .٢. سوره تکوير, آيه٩
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  رسيدن به عند مليك مقتدر با از بين رفتن اشتها و ادعا در شتيان    

پذيرايي چون همه اينها پيش ١٠،هست »نزل« هاي شتياين نعمتشد كه  اما آنچه درباره مطالب قبلي گفته

 ،درجاتي فوق بعض دارند ،شونداينها وقتي وارد برزخ يا شت مي .نرسيدند ١١﴾عند مليك مقْتدرٍ﴿هنوز به  ،است

اي جا كه ادعا دارند, دعوا دارند, خواستهتا آنو  ١٢﴾أَنفُسكُم لَكُم فيها ما تشتهي﴿ :جا كه اشتها دارنداينها تا آن

نه اهل اشتها  ،وقتي از اين مراحل بالا آمدند ،نيست »مقتدر مليك«جاي  جااين ١٣؛﴾و لَكُم فيها ما تدعونَ﴿ :دارند

مر به در بخش پاياني سوره مباركه ق .شودمي آا گاه بخش پاياني سوره مباركه قمر نصيبآن ؛نه اهل ادعا و بودند

جا آن ١٥﴾مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ في﴿: اين مراحل مادون ١٤؛﴾جنات و نهرٍ إِنَّ الْمتقين في﴿ :اين صورت است

لَكُم ﴿ :نيست تا بفرمايد هم جا براي ادعا؛ ﴾أَنفُسكُم لَكُم فيها ما تشتهي﴿ديگر جا براي اشتها نيست تا بفرمايد: 

بخشي  كه ها براي مراحل قبلي استپذيراييجا جاي شهود محض است و لا غير, پس اين پيشآن ؛﴾فيها ما تدعونَ

 ﴾جنات تجري من تحتها الْأَنهار﴿از اينها در برزخ است, بخشي از اينها در ساهره قيامت است, بخشي از اينها در 

  باشد جا براي اين مطالب نيست. ﴾مقْتدرٍ عند مليك﴿جا كه وگرنه آن ،است

  مه دال بر رسيد به ﴿عند مليك مقْتدرٍ﴾هاي ائمعراج پيامبر و گزارش    

  .پرسش:..

                                                
  .﴿نزلاً من غَفُورٍ رحيمٍ﴾؛ ٣٢. سوره فصلت, آيه١٠
  .٥٥, آيه. سوره بقره١١
  .٣١. سوره فصلت, آيه١٢
  .٣١. سوره فصلت, آيه١٣
  .٥٤. سوره قمر, آيه١٤
  .٥٥. سوره قمر, آيه١٥
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براي وجود مبارك  !افتد همين استهايي كه اتفاق مياين معراج ؟!دانيمغرض اين است كه از كجا ما ميپاسخ: 

يكي  او حالا معراج معروفـ بيش از صد بار حضرت معراج داشت  ـاتفاق افتاده هايي كه پيغمبر اين همه معراج

دنا فَتدلَّي ٭ فَكانَ قاب قَوسينِ أَو ﴿ :هايي كه آوردند اين استاين پيام ،است ﴾عند مليك مقْتدرٍ﴿ا همه هبود, اين

دهند مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)معراج پيغمبر از هايي كه اهل بيت(عليهم السلام)گزارش ،همين است ١٦﴾أَدني

گانه را نمازهاي پنج ،الطلوعين نبودجا با اينكه شب نبود, روز نبود, صبح نبود, بينآن ؛كه حضرت در معراج چه ديد

 شدعصر  ؛نماز ظهر خواندو ظهر شد  ؛حضرت نماز صبح خواندو صبح شد كه جا دارد آن بارهدر ، چونجا خواندآن

جا صبح شد, اما آن ؛شبانه بود هم نماز عصر خواند با اينكه رفت و آمد بيش از چند دقيقه طول نكشيد و همه و

هايي كه ائمه(عليهم السلام) الطلوعين شد, ظهر شد, چنين عالَمي است. بنابراين اين گزارششب شد, روز شد, بين

  رسيدند. ﴾سينِفَكانَ قاب قَو﴿شود اينها به آن معلوم مي ،دارند

  شيطان از پيامبر به امت غواهد سه طايفه از آيات بر انصراف خطاب نزش    

گرچه به حسب ظاهر خطاب به  ١٧؛﴾إِما ينزغَنك من الشيطان نزغٌ﴿اين آيه كه فرمود:  ،مطلب بعدي آن است

آمده است كه شيطان  »انعام«در سوره مباركه  است و همچنين (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

و ﴿اين است كه  »انعام«سوره مباركه  ١١٢آيه  ؛و انبياست (صلّي االله عليه و آله و سلّم)دشمن وجود مبارك پيغمبر

رف الْقَولِ غُروراً و لَو شاءَ ربك ما بعضٍ زخ بعضهم إِلي كَذلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا شياطين الْإِنسِ و الْجِن يوحي

اين نزغ, آن عداوت كه به شياطين انس و جن اسناد داده شد كه اينها نسبت به ذوات ؛ ﴾فَعلُوه فَذَرهم و ما يفْترونَ

يك و خود خدا  ؛اندبا اينكه خداي سبحان فرمود اينها جزء مخلَصين ،چنين هستندقدسي ائمه(عليهم السلام) اين

                                                
  .٩و  ٨. سوره نجم, آيات١٦
  .٣٦. سوره فصلت, آيه١٧
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 ،دو و خود ابليس اعتراف كرد من به هيچ وجه دسترسي به مخلَصين ندارم ،فرمود مخلَص از گزند وسوسه دور است

اسمعي يا  إِياك أَعنِي و«غي كه دارد از باب زت به اينكه ناس نآ نشان ،سه طايفه آيات از پس اين سه قرينه ؛سه

  نه به وجود مبارك پيغمبر. ،ت آمده است خطاب به امت استكه در بعضي از روايا ١٨»جارة

  مقصود از نزغ شيطان نسبت به انبيا با توجه به امنيت حريم نبوت    

يا در سوره مباركه  ،آمده است كه شياطين انس و جن دشمنان انبيا هستند »انعام«اما آنچه در سوره مباركه 

كنند; يعني سوره دارد الاّ اينكه شياطين در آرزوهاي او دخالت ميآمده است كه هيچ پيامبري قصد كاري ن »حج«

أُمنِيته  و ما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ و لا نبِي إِلاَّ إِذا تمني أَلْقَي الشيطانُ في﴿كه فرمود:  ٥٢آيه  »حج«مباركه 

طانُ ثُميي الشلْقما ي اللَّه خسنفَي كيمح ليمع اللَّه و هآيات اللَّه مكحشيطان در  ـ معاذ االلهـ اين نيست كه آن معناي ؛ ﴾ي

طور كه در معنايش همان ،كندهاي حضرت, اخلاق حضرت نفوذ ميقلمرو فكر حضرت, درون حضرت, خواسته

شوند, جامعه مصون از افراط  گذشت اين است كه آرزوي انبيا اين است كه امت اصلاح »حج«بحث سوره مباركه 

گذارند مردم راه انبيا را طي و نميكنند و تفريط شوند, در حوزه اميد و آرزوي انبيا نسبت به جامعه اينها دخالت مي

شياطين  ،مردم اصلاح بشوند كه اينها اميدوارند البته ؛كننددر حرم امن نبوت راه پيدا مي ـ معاذ االلهـ كنند, نه اينكه 

 :اين است ﴾ثُم يحكم اللَّه آياته﴿ :كنيمانبيا را پيروز مي سرانجامما  :فرمود از آنبعد  گذارندو نمي كنندميدخالت 

﴿كيمح ليمع اللَّه و هآيات اللَّه مكحي طانُ ثُميي الشلْقما ي اللَّه خسندف گذارند راه انبيا پيشرفت كند, هاينها نمي؛ ﴾فَي

غ و وسوسه زكنيم, بنابراين نكنيم و سرانجام هدف انبيا را زنده ميما اين شياطين را برطرف مي ؛ وليانبيا زنده شود

  هاي معصومين(عليهم السلام) به هيچ وجه راه ندارد. من دلو مانند آن نسبت به حرم اَ

                                                
  .٧٣٠. الأمالي(للطوسي)، ص١٨
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  هاي در راه و منحرفتبيين منافع دعوت انبيا نسبت به انسان   

اي كه عده ١٩؛﴾دارِ السلامِ يدعوا إِلي﴿پنج طايفه آيات گذشت كه اينها  ـ مسئله دعوتي كه طبق چهار اما

تر سريع ،كننداي كه در راه هستند در اثر دعوت انبيا ترقّي ميآيند, عدهاند در اثر دعوت انبيا به راه ميبيراهه

 ؛اين درست نيست ،بل از وقت انسان خودش را حاضر كندعجله يعني ق ؛كنند نه عجلهسرعت پيدا مي ،روندمي

است, هم  ٢٠﴾سارِعوا﴿هم  ،انسان ديگر كوتاهي نكند ،راه درست شد زمان فرا رسيدسرعت اين است كه وقتي 

مثل اينكه قبل از وقت  ،از وقتيعني قبل  ؛است ٢٢»و الْعجلَةُ من الشيطَان«است, پرهيز از عجله كه  ٢١﴾فَاستبقُوا﴿

 چيزي كه وقت ،كسي نماز بخواند. فرق عجله و سرعت در چند چيز است: يكي اينكه عجله براي قبل از وقت است

آدم چرا كُندي  ،هست آن نوبت ،رسيده آن نرسيد آدم چرا شتاب كند, سرعت براي اين است كه چيزي كه وقت آن

   !كند, تنبلي كند

  ٢٣رود به سر رو و تا پا به پا بپو تا سر            يار نغز جومغز تر كن و آن  از باده

اما عجله اين است كه انسان قبل  ؛﴾سارِعوا﴿ فرمود اين معناي سرعت است كه ،كشيد درس و بحثتا نفس مي

بِالصلاة  عجلُوا«گاه طبق قرينه خاصي كه داريم گفتند: از اذان ظهر نماز ظهر را بخواند; ولي اگر وقت داخل شد آن

تلَ الْفَويا نگذاريد  ،يا نگذاريد وقت فضيلت بگذرد ،يعني نگذاريد وقت بگذرد, نگذاريد اول وقت بگذرد ٢٤»قَب

آيد. بنابراين آا كه در راه هستند دعوت انبيا اينها را به دست مي» عجلوا«وقت اجزا بگذرد كه سه مرحله از اين 

 ؛كند دفعاً و رفعاًآا كه بيراهه هستند آا را به راه دعوت مي ؛دو ،رسندتر ميبه درجات بالا ؛يك ،كندتسريع مي
                                                

  .٢٥. سوره يونس, آيه١٩
  .١٣٣. سوره آل عمران, آيه٢٠
  .١٤٨. سوره بقره, آيه٢١
  .٢١٥، ص١. المحاسن، ج٢٢
  .١٥٠ديوان ملا هادي سبزواري, غزل. ٢٣
  .٣٧، ص١. الموضوعات(للصغاني)، ج٢٤
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هم ترغيب درست است و مانند آن, بنابراين اين  و تشويق درست است هملذا  ؛دارد را , اثر مثبتاين دعوت

  شود.همه را شامل مي ،ند اختصاصي نداردتدعوت به افرادي كه در راه نيس

  

  استکبار مستکبرين با توجه به سجده انبيا و اوليای الهی عدم اضرار    

همين است كه گفته  آن ولي مضمون ؛شودآن بخشي كه سجده واجب دارد كه خوانده نمياما آياتي كه تلاوت شد 

ن فرمود براي خدايي كه اينها را آفريد سجده كنيد و اگر بخواهيد راهي داشته باشيد براي عبادت, ترين راه اي .شد

 ،حاضر نشدند سجده كنند و اگر اينها در برابر دين خدا استكبار كردند ﴾فَإِن استكْبروا﴿است. بعد فرمود: 

اينها دائماً در  ،برندبه سر مي ﴾عند اللَّه﴿فرشتگان الهي, انبيا و اولياي الهي كه  ؛دنرسانفرمايد به جايي آسيب نميمي

إِنَّ ﴿ :ست اين استه »اعراف«كه آخرين آيه سوره مباركه  ٢٠٦آيه  »اعراف«اند. در سوره مباركه حال سجده

هتبادع نونَ عكْبِرتسلا ي كبر دنع ا كه عنداللّهي هستند ؛﴾الَّذيناندهميشه در خضوعو هيچ استكباري ندارند  ،آ: 

﴿هونحبسي حون له«نه  ﴾ويسب ,«﴿هونحبسونَ﴿ست هر هم مفيد حص ﴾يدجسي لَه و﴾.   

  لزوم رعايت ادب دينی با سجده شکر در زندگی طلبگی    

مان تمام شد يك مطالعهها اين كار يك ادب ديني است مهري كنار آن اتاق مطالعه ما باشد هر وقت براي ما طلبه

خدا  ؛اينها يك چيز عادي نيست ،نعمت است اينها ،ها بدانيمبياييم بيرون, اينها را جزء برنامه ، بعدكنيمسجده شكر 

حرف اينها را ياد  ، تارا شكر كه بدن سالم به ما داد, فكر سالم به ما داد, عقيده سالم داد كه آمديم در طريق اهل بيت

ا اينها ر ؛كندكه مطالعه مي يمآييم مثل ديگري باشميبيرون  و كنيممطالعه مي وقتیچنين نباشد كه ما اين ،بگيريم

گذاريم ولو ذكر هم يك سر روي مهر مي ،كشدطول نميهم خيلي  ،سجده شکر کنيمعبادت بدانيم چه اينكه هست, 
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آن سجده تلاوت است كه بعضي براي آن ذكر گفتند, حالا اگر  ،در سجده شكر, ذكر لازم نيست ، چوننگوييم

ولي آدم ديني زندگي بكند غير از تكليفي  ؛داردخيلي مايه ن» حمداً حمداً حمداً, شكراً الله«خواستيم ذكر بگوييم 

بر نماز عصر عصر نماز بخوانيد  موقعظهر نماز بخوانيد براي ما واجب است, موقع تكليفي گفتند  ؛زندگي كردن است

آدم بالأخره يك حساب و كتابي هم با  .اما اين حضور دائم مخصوصاً ماه پربركت رجب اين است ؛ما واجب است

 چون ،ها آمدند و نتوانستند ادامه بدهندنشد, خيليبيايند حوزه  بهها خواستند خيلي ،داشته باشد دت خووليّ نعم

ها مشكلات هست, اگر خدا توفيق داد آدم با اين خاندان مأنوس بود چه تر كه اين مرگ هست, مرض هست, ده

  ٢٥.﴾لَئن شكَرتم لَأَزيدنكُم﴿فرمود:  ،را رايگان از دست ندهد

حيف  ،ها نثار روح مطهر امام باشدما حاضريم تمام بحث ،مطلب بعدي آن است كه حالا فردا روز شهادت است

به  ـ شاءاهللانـ  .تر باشد كنم كه تعطيل كردن براي گراميداشتمن فكر نمي ،كندها را تعطيل درساست كه آدم 

محتاج آسيب ديده جامعه اين باني قرار بدهد! چون بركت قرآن و عترت همه شما را ذات اقدس الهي جزء علماي ر

  مردم كه دسترسي به امام و پيغمبر ندارند. ،دينِ مردم به شما محفوظ است به شما هست،

در  ،كنندبراي او سجده مي ؛﴾إِنَّ الَّذين عند ربك لا يستكْبِرونَ عن عبادته و يسبحونه و لَه يسجدونَ﴿فرمود: 

انبياي  ،طور هستندفرشتگان الهي اين ،همين بود كه اينها هيچ استكباري ندارند »اعراف«بخش پاياني سوره مباركه 

لذا در آيه محلّ  ؛﴾إِنَّ الَّذين عند ربك لا يستكْبِرونَ عن عبادته و يسبحونه و لَه يسجدونَ﴿ :طور هستندالهي اين

سجده نکرديد، حالا شما  ،كنند, انبيا, اوليا, فرشتگان, قديسين اينها خدا را سجده ميسجده نکرديدبحث فرمود شما 

  . نکرديد

                                                
  .٧. سوره ابراهيم, آيه٢٥
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  طرح مجدد بحث معاد با دفع اشکال مشرکان به احيای مردگان    

ي اصول دين مانند حواميم ديگر در مكه نازل شد و عناصر محوري سور مكّ »فصلت«چون اين سوره مباركه 

چند  که حالا درباره معاد رسانيد،ايان به پ را درباره مبدأ سخن از يک نظر است; يعني مبدأ و معاد و وحي و نبوت,

و من آياته ﴿ :شما درباره احياي مرده چه مشكلي دارد :فرمايدمي ؛گويدباز هم درباره معاد سخن مي ،آيه قبل بود

خاش ضي الْأَررت كةًأَنرده را زنده ميآن ؛هم آيه مبدأ است هم آيه معاد ؛﴾عل كند, مشكزنده مي هم كند شما راكه م

بينيد شما هر سال مي ،ميرد, اگر نسبت به بدن استنمي شما درباره معاد چيست؟ اگر نسبت به جان است كه جان شما

اين مثل ها كند. خوابيدهها را زنده ميهم مردهو كند ها را بيدار ميهم خوابيده ؛كندها را دارد زنده ميخدا مرده

اينها ايقاظ  ،شوندار بيدار مي ،اندزمستان خواب ؛ ولیريشه دارند ،خشك نشدنددر زمستان ها كه اينها درخت

 هاينمرده است, كودي كه اطراف اها که اينخاك اطراف  ،دنخواهغذا مي ندبيدار شد هااما وقتي اين ؛نائم است

شوند. اين ها زنده مياينو كند اينها را جذب مي ،مرده استباشد ها میاينمرده است, آبي كه اطراف باشد می

الي كه قد ال اين خاك خورد و بالا آمد, اين  ،الآن شده سه متر ،دو متر بود آن خاك شده خوشه و شاخه و

اما آن  ؛النائم استايقاظار و در خود درخت, خوابيده است بنابراين  .برگ و ميوه, اين خاك مرده را زنده كرد

فرمود  ؛كندكند و زنده ميآن مرده را خدا جذب مي ،اندآا مرده آن است، خاك و لوازم جِرمي و جسمي كه كنار 

ولي  ؛تاعاده عين همان اس ، مسئله معادكندمبادا بگوييد اين با مسئله معاد فرق مي ،چنين هستيدشما هم اين

 ،نه اعاده موتا ،هايي كه در كنار يك ال و درخت هستند اينها كه عين قبلي نبودند اينها اصلِ احياي موتاستخاك

 .ولي اعاده مرده را شايد مشكل داشته باشيم كه دومي عين اولي باشد ؛ما اصل احيا را ممكن است قبول داشته باشيم

در آخرت هم  ،هر طور در دنيا هستيد ؟شما در دنيا چطور هستيد :مودفر ،اين را هم در آيات قبل پاسخ دادند

مگر شما همان  ،چندين بار تمام ذرات بدن شما عوض شد ؟در دنيا مگر اين بدن شما ثابت است يد،ستهطور همين
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ثابت  عضوز كنند مغاينها خيال مي ،ها بار يا كمتر و بيشتر تمام ذرات بدن عوض شدده ؟انسان ده سال قبل هستيد

 !روح است هم ، حافظ وحدتشودتمام ذرات بدن عوض مي ،ثابت باشد ياممكن است موجودي متحرك باشد  ،دارد

اين مثال بارها گفته شد, اگر كسي  ،جايي كه پيوند مصنوعي زدند اين شخص عين همان شخص استحتي آن

در طي اين بيست سال چند  ،ت سال متواري بودبيس ،كسي سرقت كرد ؛ حالادست او را بايد قطع كنند ،سرقت كرد

در اگر حتي  ،بعد از بيست سال آوردند در محكمه اسلامي ،گرفت پيوندي پيوند زدند و ديگردست  ،بار تصادف كرد

ديگر  وا ،حكم صادر شد كه دستش را بايد قطع كنندفتوا و وقتي  ،باشد (صلّي االله عليه و آله و سلّم)حضور پيغمبر

حقيقتاً هم دست شماست نه مجازاً, نه عرفاً,  ،گويند دست شماستمي ،بگويد من دستم, دست پيوندي است تواندنمي

دست  ،جا كند, آن را تغذيه و مديريت كنددست انسان است. دستي كه نفس بپذيرد آن را جابه »بالدقة العقليه«

نگرفت اين دست پيوند تا  ،ند زدنداگر دست كافري را كه مرگ مغزي شد به دست مسلمان و مؤمن پيو ؛اوست

او  برایوقتي كه  ؛اين ديگر نجس نيست ،تواند با آن وضو بگيردگرفت, پاك است و ميپيوند وقتي  ،نجس است

 شود بدن او. ميوقتي نفس قبول كرد هر جزئي  ،اما الآن پاك است ؛نجس است ،چون مشرك بود, ملحد بود ،نبود

اينكه محذوري ندارد. بنابراين اصل احياي موتا كه حل  ،هم همين طور است آخرت ،طور در دنيا هستيمپس هر

وقتي ار را ديديد به  ٢٦؛»فَاکثروا ذکر النشور عيالربِ تمياذَا رأَ«فرمود: لذا  ؛شودمسئله معاد هم كاملاً حل مي ،شود

ارد پس مبدأ است, حيات جديد حيات د هم قدرتپس خدای سبحان  ؛﴾و من آياته﴿فرمود:  ،فكر معاد باشيد

همين  ؛﴾و من آياته أَنك تري الْأَرض خاشعةً فَإِذا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت و ربت﴿ :قدرت معاد دارد هم ،دهدمي

شود  خاك مرده ميهمين ،هايي كه در كنارش هستها, شاخهبه وسيله گياهان, خوشه !شودزمينِ مرده زنده مي

                                                
  .١٩٤، ص: ١٧مفاتيح الغيب، ج. ٢٦
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 ﴾إِنَّ الَّذي أَحياها﴿فرمود:  ،شوداينكه مرده بود زنده مي ،شودآنكه خوابيده بود بيدار مي !همين خاك ،زنده ٴخوشه

  . ﴾ءٍ قَديركُلِّ شي إِنه عليچرا؟ چون ﴿ ﴾لَمحيِ الْموتي﴿ذات اقدس الهي همين 

  الْحسنةُ و لاَ السيئَةُ﴾ عامل خضوع اديبان عرب﴿لا تستوِی آيه  قوت ادبی      

اديبي چند  ،يك عرب مقتدرکه بعضي اهل معرفت نقل كردند  ٢٧،﴿لا تستوِي الْحسنةُ و لاَ السيئَةُ﴾جريان در   

عرض  ،لّم)(صلّي االله عليه و آله و سآمد حضور پيغمبر مباهات کرد وخيلي هم  ،بيت درباره فضايل اخلاقي گفت

سه كرد آيا خداي تو درباره فضايل اخلاقي كلماتي مثل آنچه من گفتم سروده است؟ حضرت فرمود مگر چه گفتي؟ 

و لاَ تستوِي الْحسنةُ و ﴿فوراً اين آيه  ٢٨؛است يااز نظر ادبي البته ابيات ارزنده کهرا خواند  خود آن ابياتبيت از 

شناس و اينها چون بلاغت ،نازل شد ﴾تي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك و بينه عداوةٌ كَأَنه ولي حميملاَ السيئَةُ ادفَع بِالَّ

هرگز ما به اين عظمت و به اين  ٢٩»لالهو السحر الج اللّههذا و «شناس بودند همين شاعر اديب گفت: فصاحت

  توانستيم بگوييم.نه ميو كرديم ادراك مي نه ،جلال و شكوه

  مقابله با بدی راهکار قرآنی در اصطلاح جامعه     

قدر قوي و غني است كه اين آن هي أَحسن﴾ ﴿لا تستوِي الْحسنةُ و لاَ السيئَةُ ادفَع بِالَّتيغرض اين است كه اين  

﴿ذُو حظٍّ كسي كه  ،اخلاقي هم در همين استكند و كار عرب را هم وادار به خضوع مياديب ترين شعراي مهم

د, با دي بجنگيد نه با بگروهي با بدرون و در درون ملت :فرمود ،كندجامعه را اصلاح مي ،با اين راه ،است عظيمٍ﴾

                                                
  .٣٤. سوره فصلت, آيه٢٧
  ؛ ٤٦٦، ص٤. الفتوحات المکيه(جهار جلدي)، ج٢٨

 تحيتك القربى فقد ترقع النفل ٭٭٭ و حي ذوي الأضغان تسبى عقولهم 

 و إن ستروا عنك الملامة لم تبل ٭٭٭ القول فاعف تكرما و إن جهروا ب

  و إن الذي قد قيل خلفك لم يقل ٭٭٭ فإن الذي يؤذيك منه استماعه
  .٤٦٦و  ٤٦٥، ص٤. الفتوحات المکيه(جهار جلدي)، ج٢٩



 

  ١٤از١٤شماره صفحه: / ١٧فصلت جلسه 

﴿يدرؤنَ ولي  ؛مثل همين دفاع مقدس ،او را سر جاي خودش بنشانيدـ اي بكند اگر كسي بخواهد حملهـ ها بيگانه

 .بكوشيد بدي را از بين ببريد ؛بد را از بين ببريداينکه نه  ،بد را اصلاح كنيد .»بالحسنة السيء«نه  ١الْحسنة السيئَةَ﴾بِ

 ٢»يكَ«است كه اگر آن اثر نكرد ها اين حالا اگر آخرالأمر نشد, بيان نوراني حضرت امير در بعضي از خطبه .ببريد

 نارِ جهنم فَتكْوي علَيها في ﴿يوم يحميگذشت  »توبه«اينكه در سوره  ،يعني داغ كردن در انتظار شما باشد ٢»يكَ«

 ،نه علاج كي كنم ٤؛»علاج كي كنمت آخر الدواء الكي« گفت: شود, اينكه حافظ يعني داغ مي ؛﴿تكْوي﴾ ٣,بِها﴾

ها عضي از خطبهكه حضرت در برا از بيانات نوراني حضرت امير گرفته است  »علاج كي كنمت آخر الدواء الكي«

ها را با داغ كردن چون قبلاً برخي از بيماري ،كنمكنم, داغ ميمي »كَي«من  ،كندعظه اثر نميحالا كه مو :فرمود

   .كردندمي معالجه

  

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٥٤؛ سوره قصص, آيه٢٢. سوره رعد, آيه١
  .»لْكَيفَآخر الدواءِ ا«؛ ١٦٨. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٢
  .٣٥. سوره توبه, آيه٣
  ».يکنمت آخرالدواء الک يک علاجي ٭٭٭ م ياگر ننوش يبه صوت بلبل و قمر«؛ ٤٣٠. ديوان حافظ، غزل٤


